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زدن روشنفکران به شیوه خصولتی
 اســتراتژی این گفتمان در دو صورت امکان داشت 
به توفیق برســد. یکی اینکه طــرف مقابل، در برابر آنها 
ایســتادگی نمی کــرد و دیگــر آنکه آنها با داشــته ها و 
باورهای فرهنگی خود به مصاف آنها می آمدند. ولی این 
اتفاق نیفتاد و آنها از سر تنگدستی در خلق جذابیت های 
فرهنگی به «سیاســت به مثابه سیاســت» روی آوردند 
و تلاش کردنــد نگذارند آمیــزه ای از گفتمان فرهنگی 
دولتی و مســتقل ریشه آنها را بخشــکاند. و با اینکه در 
گفتمان سازی فرهنگی کم بنیه و ناتوان بودند، به خوبی 
می دانستند نباید بگذارند فرهنگ و سیاست با هم چفت 
شــوند. آنها توان گفتمان ســازی آل احمد و شریعتی را 
تنها در کتاب ها نخوانده بودند، بلکه با آن زیسته بودند 
و گفتمان آنها را برای رسیدن به جامعه انقلابی، اجرائی 
کرده بودند. اگرچه خاستگاه شان گفتمانی روشنفکرانه 
نبود، ولی با ســازوکار و شیوه فعلیت یافتن گفتمان های 
روشــنفکرانه کاملا آشنایی داشــتند. از این رو به مراکز 
دولتی که می خواستند با آمیزه ای از روشنفکران دولتی 
و مستقل، فرهنگی تازه خلق کند و در ادامه به راهبردی 
سیاسی دست یابد، حمله کردند و دولت های سازندگی 
و اصلاحات را با مخاطراتی مواجه کردند. در واقع آنها، 
با زبان سیاســت منهای فرهنگ، بــه مقابله با فرهنگ 
منهای سیاســت آمــده بودند. شکســت قریب الوقوع 
«کارشناســان فرهنگی» هوش چندانی نمی خواســت. 
این حملات باعث شــد تا اگر اندکی میل به مشــارکت 
سیاسی بین روشنفکران مستقل وجود داشت، به پسله 
برود و ناگزیر بیش از پیش به فرهنگ منهای سیاســت 
پناه ببرند تا مگر به شــائبه ها خاتمه دهند. عقب نشینی 
آنهــا تندروهــا را آرام نکرد و اگرچه وزیــر اصلاحات با 
موفقیت از اســتیضاح مجلس بیرون آمد، اما این فقط 
موفقیتی موقتی بــود. بعد از این ترکیب روشــنفکران 
دولتی و مســتقل به این نتیجه رســیدند که برای ادامه 
زیست سیاسی خود، بیش از پیش به فرهنگ پناه ببرند. 
در نتیجــه، فرهنگ را از سیاســت «فــک کردند» و تنها 
به حضور در انتخابات و حمایت از نامزدهای مســتقل 
بســنده کردند. بی انصافی است اگر بگوییم هیچ تأثیری 
نداشتند، مهم ترین اثر آنها را در برآمدن دولت اصلاحات 
شــاهد بودیم و بی اثربودن شــان را در به قدرت رسیدن 
احمدی نژاد. شاید دم دســتی ترین تحلیل، این باشد که 
فک کردن فرهنگ از سیاست، به اندازه فک کردن اقتصاد 
از سیاســت ناممکن اســت. در این بین، گروه دیگری از 
روشنفکران معتقد بودند که نباید در سازوکارهای دولتی 
ادغام شــد،  نه ناامید بودند و نه امیدوار. چنین تغییری 
مطلوب آنهــا نبود. و بر این نظر بودند که راه آنها خلق 
فرهنگ از دل سیاســت است. پس نگاهی منتقدانه به 
سیاست داشــتند؛ این نگاه در بعضی مواقع مؤثر واقع 
می شــد و می توانســت جامعــه را مورد خطــاب قرار 
دهد و در مواقعی به این ســوء ظن می انجامید که آنها 
نگاهی کین توزانه دارند، هرچند این گونه نبود. بسیاری از 
روشــنفکران در بدنه دولت جذب شده بودند و شکافی 
در تحلیل ها و باورهای جامعه به وجود آورده بودند. اما 
روشــنفکران مستقل در دوران اصلاحات روزگار سختی 
را پشت سر گذاشتند. چون بر چیزی پافشاری می کردند 
که عموم به آن باوری نداشت و آن چیزی نبود جز اینکه 
در سازوکارهای دولت، حتی به بهای تغییر گفتمان نباید 
جذب و هضم شــد. در این گروه روشــنفکران مستقلی 
بودنــد که بــا میانجی هنر و ادبیات با سیاســت مرتبط 
می شــدند. نام های آنها، چنان زیاد و آشناست که تنها 
می توان به چهره شــاخصی از این جریان اشــاره کرد: 
هوشنگ گلشیری. گسست بین این دو گروه -روشنفکرانِ 
ادغام شــده در دولت و روشــنفکران مســتقل- تجلی 
دو گفتمــان متفاوت بود. روشــنفکران مســتقل تلاش 
می کردند از درون عمل کنند و بســیاری از آنها صادقانه 
برای ارتقای فرهنگی جامعــه، از حیثیت و اعتبار خود 

مایه می گذاشتند.
این مقدمه چینــی، در حکم بدیهیاتی اســت برای 
رســیدن به بدیهیات دیگر و ترسیم وضعیتی که اغلب 
بدان آگاه اند، اما نسبت به آن واکنشی نشان نمی دهند. 
وضعیتــی که از دل این فعل و انفعالات شــکل گرفته 
اســت و ما هم اینــک وارث آن هســتیم. این وضعیت 
تدریجاً ما را به رفتاری پارادکس گونه ســوق داده است، 
اینکه برخی، هم از موضع روشنفکر اظهار نظر می کنند 
و هم نفس وجود روشــنفکر را انکار می کنند. این انکارِ 
خود و دیگران نوعی واکنش به وضعیتی است که ظرف 
چند دهه اخیر به وجود آمده اســت. انگار روشنفکران 
دیروز کاری جز انتقاد از همفکران خود ندارند. و شاید در 
این دست انتقادهای گاه کینه توزانه، به دنبال تبری جستن 
از یکدیگر اند. انتقاد روشــنفکرانه بــا انتقاد از وضعیت 
موجود شکل می گیرد. اما از آنجا که این گونه انتقادکردن 
راه دشواری اســت، چاره ای جز خودزنی، گذشته زنی و 
حتی همفکر زنی پیدا نمی کنند. این روزها در رسانه های 
خصوصی و حتــی نیمه خصوصی، زدن یــا رد و انکار 
روشنفکرانی چون آل احمد و شریعتی رونق بسیار دارد. 
انگار در نهایت تندروها موفق شده اند انزجار از روشنفکر 
مســتقل و گذشــته آن را هژمونیک کنند. بدیهی است 
هر جریان اصیلی فارغ از دســته بندی های ایدئولوژیک  
بــه مواجهه انتقادی با گذشــته و اکنون خــود نیازمند 
است. روشــنفکران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما 
آنچه این روزها از ســوی برخی روشنفکران در رسانه ها 
مطرح می شــود، با فقر شــدید تئوریک روبه رو است و 
شاید بیشــتر از ســر ترس و فرار از گمنامی است، نه از 
سر احساس مســئولیتی اصیل به قصد تحول و احیای 
جریان روشنفکری. در برابر هر رویدادی می توان واکنش 
نشان داد، اما روشنفکران به خصوص در عرصه سیاست 
و فرهنــگ، به جای واکنش های عــادی، به کنش هایی 
خلاقانه دست می زنند. این همان کاری است که به دور 
از عاقبت و عافیت اندیشی، آل احمد و شریعتی در زمینه 

و زمانه خود انجام دادند. 

خبر

شل، توتال، لوک اویل، اِنی 
پتروناس و دیگران امروز در تهران

ایســنا: رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی  �
ایران گفــت: در کنفرانــس رونمایــی قراردادهای 
نفتــی تهران، شــرکت های نفتــی بین المللی نظیر 
شــل، توتال، انی، لوک اویل، وینترشــال، ســینوپک، 
کوگاز، دی ان او، تره وی، وود ساید، پتروناس، پرتامینو 
اندونزی، پی جی اس ســی و... حضــور پیدا می کنند. 
سیدمهدی حســینی از حضور ۱٥۲ شرکت خارجی 
در کنفرانس معرفی مــدل جدید قراردادهای نفتی 
خبر داد و گفت: شل، توتال، لوک اویل و دیگر بزرگان 
انرژی شــنبه در این کنفرانس حضور پیدا می کنند. 
حســینی با اشــاره به اینکه در مراسم معرفی مدل 
جدیــد قراردادهای نفتی، ۴۵ کشــور دنیا شــرکت 
می کننــد، افزود: مجمــوع شــرکت های حاضر در 
معرفی قراردادهای جدید نفتی شامل ۳۳۵ شرکت 
می شــود که از این تعداد ۱۸۳ شرکت ایرانی و ۱۵۲ 
شــرکت بین المللی هســتند. به گزارش ایســنا، در 
مراســم افتتاحیه کنفرانس تهران که امروز (شنبه، 
هفت آذر) در سالن اجلاس ســران برگزار می شود، 
رئیــس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گزارشــی 
از روند کار در دوره دوســاله بازنگــری را به اطلاع 
شرکت کنندگان خواهد رســاند. در ادامه کنفرانس، 
بیــژن زنگنــه، وزیر نفت، بــا عنوان «سیاســت ها و 
برنامه هــای وزارت نفــت و موضــوع قراردادهای 

جدید» سخنرانی خواهد کرد.  

شرق: فرشــاد مؤمنی خود را در زمره کسانی می داند 
که تحقق نیافتن اهداف برنامه های توسعه را شکست 
نظام تصمیم گیری و تخصیــص منابع می دانند. او که 
عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه علامه 
اســت در توضیح بیشــتر این تقســیم بندی می گوید: 
چراکه با درکی بیش از حد ســطحی و با سلیقه  ای که 
بیش از حد به ظواهر و ظاهرســازی اهمیت می دهد، 
منابع مادی، انسانی و زمان را بدون تحقق دستاوردی 
درخور از جامعه می گیرد. نشســت این هفته موسسه 
دین و اقتصاد به مناســبت حساســیت ویژه سال ۹۴ از 
منظر تصمیم گیری های حساس، به تحلیل راهکارهای 
نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی اختصاص یافت 
که در ادامه بخش هایی از آن توســط «شــرق» منتشر 

می شود. 
بســیار  تصمیم گیری هــای  ســال   ،۱۳۹۴ ســال 
سرنوشت ساز برای افق های کوتاه و میان مدت در کشور 
اســت. این تصمیم گیری های سرنوشت ساز در شرایط 
خطیری در دســتور کار قرار دارد. ایــران هم به اعتبار 
ملاحظات داخلی و هم به اعتبار ملاحظات بین المللی، 
شــرایط بســیار پیچیده ای را تجربه می کنــد و در این 
شرایط آنچه به ســهولت قابل درک است اینکه باید از 
حداکثر ظرفیت های دانایی موجود در جامعه استفاده 
کنیم با این امید که بتوانیم با کمترین هزینه و بیشترین 
دســتاورد از این شرایط خطیر عبور کنیم. در نگاهی به 
فهرست مسائل حاد و جدی پیش روی کشور در درون 
یا در کادر مناســبات بین المللی، انبوهی از چالش های 
بزرگ را بر ســر راه می بینیم و مهم ترین خطری که در 
چنین شــرایطی می تواند کشور را تحت تأثیر قرار بدهد 
این است که ما در این زمینه قادر به مرتبه بندی اصولی 
و اولویت بنــدی عالمانه نباشــیم. تجربــه  برنامه های 
چهارم و پنجم توســعه می تواند عبرت آموز باشــد. از 
این زاویه که منابع انســانی و مادی عظیمی که صرف 
تهیــه، تدویــن و تصویب این دو برنامه شــد، به اعتبار 
کاســتی های بزرگ موجــود در نظــام تصمیم گیری و 
اجرائی کشــور، عملا نادیده گرفته شــد و کشور از این 
محل، هزینه ها و خســارت های جبران ناپذیری متحمل 
شد. از یک سو در دوره سال های برنامه چهارم و پنجم، 
فرصت های بســیار استثنایی تاریخی را از دست دادیم 
و از دیگر ســو بی ســابقه ترین ســطوح تجربه شده از 
نابسامانی ها در نیم قرن گذشته را در این دوره مشاهده 
کردیم. در چنین شــرایطی پیداکــردن یک فهم نظری 
روشــمند از چرایی شــکل گیری ایــن اوضاع واحوال و 
چگونگــی برون رفت از آن برای مــا می تواند به مثابه 
یک ضــرورت حتمی و قطعــی در نظر گرفته شــود، 
چراکــه در غیــاب فهم نظری روشــمند، بــا آزمون و 
خطاهــای پرهزینــه و بی فرجــام روبه رو می شــویم. 
حتی اگر نخواهیم به زمان های خیلی دور هم اشــاره 
کنیم در همین ربع قرن اخیر، بارها تجربه دســت کاری 
قیمت هــای کلیدی را آزمون کرده ایــم اما گویی نظام 
تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور تاکنون استعداد 
بســیار اندکی برای دســتیابی به یافته های عالمانه از 
این تجربه ها داشــته اســت و به همین دلیل می بینیم 
که دائما در ربع قرن گذشــته دوباره ایده دســت کاری 
قیمت های کلیدی در مرکز توجــه نظام تصمیم گیری 
و تخصیص منابع کشــور قرار می گیــرد. اگر بخواهیم 
دوره بررســی خــود را بــه دوران جمهوری اســلامی 
بسط بدهیم، بی ســابقه ترین سطح تجربه شده تجهیز 
منابع مادی و انســانی در ۱۰ ســال اول بعد از پیروزی 
انقلاب اســلامی به پی ریزی زیرساخت های فیزیکی و 
توسعه روســتایی اختصاص یافت و باوجود اینکه این 
تلاش دستاوردهای بسیار خارق العاده ای نیز داشت اما 
منجر به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ارتقای بنیه 
تولیدی آنها، در حدی که بتوانند به شــکل اصولی در 

خدمت توســعه ملی قرار بگیرند، فراهم نشد. کارنامه 
ما از این نظر واقعا خارق العاده و حیرت انگیز بود. فقط 
در ۱۰ سال اول انقلاب مجموعه اقداماتی که در زمینه 
زیرســاخت های فیزیکی توسعه روســتایی مانند آب و 
برق رسانی، جاده کشی و... انجام شده است ۱۱٫۵ برابر 
چیزی بود که از حکومت پهلوی تحویل گرفته شــد و 
شاید قرن ها طول بکشد تا این رکورد شکسته شود. اما 
بااین وجود به دلیل نداشــتن یک فهم نظری روشــمند 
و اتخاذ سیاســت های ضربه زننده به توسعه روستایی 
در دوره ســال های اجــرای برنامه تعدیل ســاختاری، 
مهاجــرت روســتایی به واســطه شــوک درمانی ها و 
آزادســازی ها و مابقی خطاهای راهبری سیاســتی که 
در چارچــوب برنامه تعدیل ســاختاری اتفــاق افتاد، 
حتی در مقایســه با موج اول اصلاحات ارضی پیش از 
انقلاب نیز شــدیدتر شود. این نشان می دهد وقتی فهم 
نظری عمیق نداریم، چیزهایی را به چیزهایی نســبت 
می دهیم که چندان نســبتی با هم ندارند و از روابطی 
غافل می شویم که می تواند بسیار سرنوشت ساز باشند. 
مثــلا در دوره ای کــه طرح ســهام عدالت اجرا شــد، 
سیاســتگذاران بــرای اجرای طرح ســهام عدالت ۴۷ 
پیامد توســعه گرا را در نظر گرفته بودند. من در مقاله 
تحقیقی نشان داده بودم که چقدر بنیه کارشناسی آن 
طرح با هزینه هایی که برای نظام ملی ایجاد می کند و 
پیامدهای آن، ناســازگاری دارد. در این طرح به هر فرد 
مشمول ۵۰۰  هزار تومان سهام داده بودند. برای اینکه 
ببینیم این ۵۰۰  هزار تومان برای پیشــبرد عدالت چقدر 
قابلیــت دارد، گزارش های وزارت اقتصــاد و دارایی را 
درباره صد شــرکت برتر دولتی طی دوره پنج ساله قبل 
از اجرای طرح ســهام عدالت مرور کردیم. براســاس 
گزارش ها، ســود ابراز شده توســط این صد شرکت در 
بهترین ســال های عملکرد، بین نیم تا ســه درصد در 
نوســان بوده اســت. ما با در نظر گرفتن این فرض که 
اولا تمام شرکت های طرح ســهام عدالت جزء برترین 
شــرکت های دولتی باشــند، دوما همه این شرکت ها 
از زمان توزیع ســهام عدالت در قله عملکرد باشــند و 
ســه درصد سود بدهند و سوما دولت هم این سهام را 
رایگان بدهد و بعدا مطالبه قیمت این سهام را نداشته 
باشــد، گفتیم کســی که ۵۰۰  هزار تومان سهام داشته 
باشد ســالانه ۱۵  هزار تومان عایدی خواهد داشت. ما 
در دولت قبل در انتقال این معنا که با پرداخت سالانه 
۱۵ هــزار تومان، نمی توان عدالت برقــرار کرد، ناموفق 
بودیم و آنها با اصــرار این طرح را پیش بردند و وقتی 
هزینه های آن آشکار شد، ســعی کردند با دست کاری 
واقعیت و جازدن دلارهای نفتی به نام ســود ســهام، 
پول های غیرعادی پخش کنند که بعدا نظام اجرائی و 
اداری کشــور را گرفتار خود کرد و هنوز هم نمی توانیم 
از عــوارض آن رهــا شــویم؛ عینا شــبیه این مســئله 
درباره طرح مســکن مهــر هم وجود داشــت. در این 

زمینه هم گرچه تشــخیص اینکه کانون بحران بخش 
مســکن ایران به حوزه مسکن اقشــار کم درآمد مربوط 
می شود، درست بود، اما شیوه سیاست گذاری متناقض 
و غیرعالمانــه در طرح مســکن مهر عملا باعث شــد 
حداقل تا ۲۰ ســال آینده، دولت ها همچنان در گروگان 
آن سیاست غیرکارشناسی باشند. برای اینکه تصوری از 
ابعاد این مسئله داشته باشید، گوشزد می کنم براساس 
مطالعه ای که در وزارت مســکن و در دوره مسئولیت 
دولــت قبلی صــورت گرفت مشــخص شــد اگر این 
ساختمان ها بخواهند با استانداردهای حداقلی موجود 
در ایران به مسکن تبدیل شوند، به قیمت های سال ۸۹، 
حدود ۱۳۰  هزار  میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت 
ایجاد می کنند. این در حالی اســت که متوسط بودجه 
عمرانی تخصیص داده شــده کشــور در پنج سال اخیر 
به زحمت به ۱۵  هزار  میلیارد تومان می رســد. در این 
دســت اقدامات هرچند نیت خیری هم در کار باشــد، 
امــا با حرکت بدون برنامه، هم منابع انســانی و مادی 
نظام ملی تلف می شود، هم آبروی خود را به مخاطره 
می اندازد و هم گرفتاری تشــخیص داده شده، برطرف 

نمی شود. 
بنابرایــن در درجــه اول باید یک برخــورد فعال و 
عالمانــه در زمینه طراحی و تدوین برنامه توســعه را 
در دســتور کار قرار دهیم. همیشه در ۶۵ سال گذشته 
وقتی اســنادی به نام برنامه توســعه منتشر می شد و 
پــس از صرف منابــع، اهداف را محقــق نمی کرد این 
مســئله مطرح می شــد که این اتفاق را باید شکســت 
برنامه ریزی تلقی کنیم یا شکست برنامه ریزان؟ شخصا 
در زمره کســانی هســتم که این اتفاق را شکست نظام 
تصمیم گیری و تخصیص منابــع می دانند که با درکی 
بیش ازحد ســطحی و با ســلیقه  ای کــه بیش ازحد به 
ظواهر و ظاهرســازی اهمیت می دهــد، منابع مادی، 
انســانی و زمان را بدون تحقق دســتاوردی درخور از 
جامعه می گیرد. یکی از راه های اصولی نجات کشور این 
است که برنامه ریزی را به روش علمی و به اعتبار همه 
دستاوردهای نظری توجیه کننده برنامه ریزی شناسایی 
کنیــم و بعد به معنای دقیق کلمــه، برنامه بریزیم نه 
اینکه به سبک وســیاق موجــود، بــدون فراهم کردن 
ملزومات، تظاهر به برنامه ریزی کنیم. متأســفانه طرز 
برخورد دولت جدیــد که عواقب برخورد غیربرنامه ای 
دولت قبلی را دید، نیز با این مسئله به هیچ وجه بایسته 
شرایط کنونی ایران و منعکس کننده ابعاد بحران هایی 
کــه داریم، نیســت. دولت جدید که لااقــل به صورت 
شکلی تلاش می کرد ناهنجاری های عریان دولت قبلی 
را تکــرار نکند و بهترین تجلی آن هم تلاش ســتودنی 
برای ارائه به موقع لایحه بودجه در دو ســال گذشــته 
بوده اســت، درباره برنامه ششم امروز ۲٫۵ ماه با توجه 
به الزام قانونــی تقدیم برنامه، تأخیر دارد. وقتی نوبت 
به برنامه میان مدت رســید حتی در حد رعایت شــکل 

نیز شاهد سهل انگاری و ظاهرسازی بی کیفیت هستیم. 
مؤلفه دوم کــه می تواند به عنوان یــک کلید دیگر 
برای نجات ایران مطرح باشــد، مؤلفه توسعه عادلانه 
اســت. تصور اینکه با برخورد انفعالی یا غیرعالمانه با 
این مسئله می توان راه گریزی برای برون رفت از شرایط 
کنونی پیدا کرد، دقیق و درســت نیســت. واقعیت این 
اســت که از هر زاویه ای به سرنوشت ایران نگاه کنیم 
گویی ابر و باد و مه و خورشــید و فلــک در کارند تا بر 
گســتره و عمق نابرابری و بی عدالتــی در این جامعه 
افزوده شــود. ســاخت جغرافیایی کــم آب و به غایت 
پراکنــده، ماهیتا به شــکل های گوناگــون، همه وجوه 
نابرابــری را در حیات جمعی ایــران بازتولید می کند. 
از دیگر ســو ســاخت اقتصادی ایران نیز با یک ساختار 
تک محصولی وابســته به یک منبع خاص، ذیل عنوان 
اقتصاد سیاســی رانتی، ماهیتا یک ســاختار نابرابرساز 
اســت. ازاین رو بازتولید مناســبات و نهادهای ناشی از 
مؤلفه های جغرافیایی، سیاســی و اقتصــادی در کنار 
الگوی تعاملی که از موج اول انقلاب صنعتی با نظام 
بین المللی داشــته ایم، نشــان دهنده این مسئله است 
که کانون اصلــی بازتولید گرفتاری های ما این اســت 
که از زاویه ای با رویکرد عدالت اجتماعی، به مســئله 
توســعه برنامه ریزی شده نگاه اصولی نداشته ایم و این 
متغیــر بیش از هر متغیر دیگری قدرت توضیحی دارد 
تــا برملا کند که چرا این همه تخصیص منابع با وجود 
این همه اشــتیاق عمومی ملی برای توسعه، نتوانسته 
دســتاورد بایسته ای به همراه داشــته باشد. متأسفانه 
طرز برخوردی که در دولت قبلی با این مســئله شــد 
نیز گرفتاری های ما در این زمینه را به طرز غیرمتعارفی 
افزایش داده اســت. واقعیت اینکــه آنها ایده عدالت 
اجتماعی را بدنــام کردند؛ دم از عدالت زدند و فلاکت 
را به جای آن نشــاندند به گونه ای که بی ســابقه ترین 
ســطوح توزیع ناکارآمد و فاســد منابع ملــی را در آن 
دوره شــاهد بوده ایــم و به نظر می رســد دولت جدید 
نیز هنوز نتوانســته اســت خود را از شوک ناشی از آن 
بددفاع کردن از عدالــت اجتماعی، خلاص کند چراکه 
هنوز یک کلمه حرف جدی و روشمند مبتنی بر برنامه، 
در زمینه عدالت اجتماعی، از دولت نشــنیده ایم حال 
آنکه آســیب جدی ناعدالتی ها بر مناطــق، بنگاه ها و 
خانواده های ایران قابل مشاهده است و این نابرابری ها، 
کانون یکی از مهم ترین تهدیدهای آینده کشور قلمداد 
می شــود. امروزه شرایطی را تجربه می کنیم که ذخیره 
دانایی بشــر در ایــن زمینه در حد نصــاب قابل قبولی 
است. در ســال ۱۹۹۹ مؤسســه جهانی پژوهش های 
اقتصاد توســعه نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد و سؤال 
اصلی آن این بود که از تجربه توســعه قرن بیستم چه 
چیزهایی برای قرن بیست ویکم می توانیم بیاموزیم. در 
آنجا دیده بودند که تقریبا تمــام عوامل بازتولیدکننده 
توســعه نیافتگی، ریشــه در غفلت از مســئله عدالت 
اجتماعی و نابرابری های فاقد توجیه دارد و به صورت 
مبســوط در این زمینه صحبت کردند؛ در جامعه ای که 
ســاختار نهادی آن به صورت نظــام وار نابرابری ها را 
افزایش می دهد، الگوی مســلط مناســبات اجتماعی، 
الگوی ستیز است؛ یعنی نه رقابت سازنده در آن شکل 
می گیــرد و نه همــکاری و تعاون برای ســاختن آینده 
بهتر در دســتور کار قرار می گیرد. باور ما این اســت که 
صرف نظر از آنچه به شکل ظاهری دنبال خواهد شد، 
نیازمند ایجاد یک کانون صاحب صلاحیت در بالاترین 
ســطح ملی هســتیم که در آن، گزینش افراد براساس 
صلاحیت هــای تخصصــی و تجربــی و نه براســاس 
ملاحظات دیگر باشد تا این افراد با توانایی و اختیارات 
قانونی راه نجات کشــور را بر حول دو محور «برخورد 
برنامه ریزی شــده» برای برون رفت از توسعه نیافتگی و 

«توسعه عادلانه» دنبال کنند.  

فرشاد مؤمنی با انتقاد از بدنام شدن عدالت در ایران:

احمدي نژاد دلارهای نفتی را جای سود سهام عدالت جا زد 
در دولت قبل ایده عدالت اجتماعی را بدنام کردند؛ دم از عدالت زدند و فلاکت را به جای آن نشاندند
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نگاهــی بــه معاملات هفته گذشــته در بورس تهران نشــان 
می دهد، در پایان معاملات هفتــه منتهی به چهار آذرماه ۱۳۹۴، 
شــاخص کل با ۱۳۷ واحد کاهش نســبت به هفته قبل، به رقم 
۶۲هزار و ۷۳۴ واحد رســید. در پنــج روز کاری این هفته، ارزش 
کل معاملات ســهام و حق تقــدم به چهار هــزارو ۸۰۴ میلیارد 
ریال بالغ شد که نســبت به هفته قبل ۲۵٫۶ درصد افزایش یافته 
اســت. در ضمن تعداد دو هزارو ۳۴۹ میلیون ســهم و حق تقدم 
در ۱۴۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۲ درصد 
کاهش و ۱۴٫۶درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. 
شــاخص فرابورس نیز از عدد ۷۰۲ به عــدد ۶۹۲ کاهش یافت و 
بازار فرابورس شــاهد معامله هزارو ۱۵۱ میلیون ورقه بهادار، به 
ارزش پنــج هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال بود که این وضعیت از رشــد 
۱۶درصدی حجم و ۱۲درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته 
قبل از آن حکایت دارد. در هفته گذشــته، مدیریت نظارت بر بازار 
اولیه ســازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعیه عرضه اوراق بهادار 
در هشــت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ســال جاری را نیز منتشر کرد. 
بررســی وضعیت تأمین مالی در بازار سرمایه و بهبود روش های 
موجود از آن رو اهمیت دارد که در ســال های اخیر مسئله تأمین 
مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی 
توسعه بخش خصوصی تبدیل شــده و از نگاه فعالان اقتصادی 
«دسترسی به منابع مالی» یکی از مشکلات مهم مطرح در فضای 
کسب وکار است. با توجه به اینکه امروزه یکی از پایه ها و الزامات 
اصلی شــروع و ادامه فعالیت های اقتصادی، دسترسی به منابع 
مالی کافی برای تأمین ســرمایه گذاری ثابت یا سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی اســت، بنابراین دسترســی بهنگام و کافی به 

منابــع مالی جدای از اینکه ســهم هزینه هــای تأمین مالی از کل 
هزینه های تولید به چه میزان اســت، نقشی تعیین کننده در بهبود 
فرایند رشد بنگاه های اقتصادی و توسعه اقتصادی خواهد داشت.

همان طــور که می دانیم، یکی از ویژگی های اصلی تأمین مالی در 
اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظــام تأمین مالی و نقش پررنگ 
بازار پول در این فرایند اســت. به عبارتی، اولین و شاید تنها گزینه 
اکثــر مدیران برای تأمین مالی پروژه ها و شــرکت ها، بهره مندی از 
تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری است و بازار سرمایه نقش 
کمتری در این مســیر بــر عهده دارد. ازاین رو تلاش بر این اســت 
کــه ابزارهای مختلفی بــرای تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه 
به وجودآید که می توانند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی 
بنگاه ها را افزایش دهند و این مسئله در نهایت به توسعه بخشی 
واقعی اقتصاد کشور خواهد انجامید. ابزارهای متنوع موجود در 
بازار ســرمایه به گونه ای است که شــرکت ها اعم از سهامی عام 
و خاص می تواننــد به منظور تأمین منابع مالــی از آنها بهره مند 
شــوند.   بر اســاس گزارش مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان 
بورس، در هشــت ماه ابتدای امسال مجوز انجام افزایش سرمایه 
۸۷ شــرکت، یک مورد تأســیس و چهار مورد انتشار اوراق بدهی 
صادر شــده است. بر اســاس مجوزهای صادرشــده، ۶۴ درصد 
افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده 
نقدی و باقی از محل ســود انباشــته، اندوخته هــا و مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها بوده است. یکی از دلایلی که افزایش سرمایه از 
محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی، بخش عمده 
افزایش سرمایه شــرکت ها را به خود اختصاص می دهد، تقسیم 
سود بالا در مجامع عادی ســالانه است که شرکت ها را با کمبود 
نقدینگی مواجه می کند. بر همین اســاس بازار ســرمایه پتانسیل 
تأمین مالی شــرکت های بزرگ و تأمین مالــی بلندمدت را دارد و 

امید است هر روز بیش از پیش از این پتانسیل استفاده شود. 

افزایش سرمایه به دلیل تقسیم سود بالا در مجامع 
محمد باقرآبادى . حسابدار رسمى- حسابدار مستقل

طلاو سکه *  
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار

اونس *    (دلار) 

قیمت 
911000
910000
458000
249000
166000
92690
1072

تغییر
+1000
+2000
+2000
+4000
+1000

+40
+3

ادامه از صفحه اول

قدرت رقابت
 قرارداد جدید نفتی ایران

اما هم اکنون قیمت نفت اوپک از نصف آن میزان 
هم کمتر شده و گزارش ها حاکی است عراق به خاطر 
حفظ بازارهای خــود، برخی از انــواع نفت خود را 
حتی به ۳۰ دلار هم می فروشد. با توجه به اینکه نوع 
نفت های تولیدی عراق شــباهت زیادی به نفت های 
تولیدی ایران دارد، اما هنوز مشخص نیست بازارهای 
بین المللی چه میزان کشش و تقاضا برای نفت های 
تولیدی ایران تا چند ســال آینده خواهند داشت، اما 
آنچه مسلم است، نفت سبک و فوق سبک (میعانات 
گازی) در بازارهــای بین المللی به حد فوق اشــباع 
رسیده اســت. دراین میان ایران در نظر دارد بیش از 
۷۰ پروژه نفت و گاز خــود را در قالب قرارداد جدید 
توســعه دهد که حــدود ۳۰ درصد آنهــا از مرحله 
اکتشاف آغاز می شود. آنچه از متن چارچوب قانونی 
قــرارداد جدید برمی آید، در ایــن قراردادها مالکیت 
مخازن در دست شرکت ملی نفت باقی خواهد ماند 
و عقد قراردادهایی از نوع مشــارکت در تولید عملا 
منتفی است. شرکت های بین المللی مایل به عقد این 
نوع قراردادها هستند، چراکه بخشی از ذخایر میدان 
عملا در فهرســت دارایی های آن شرکت وارد شده و 
باعث بالارفتن اعتبار شــرکت می شود و علاوه بر آن 
امــکان برنامه ریزی های بلندمــدت برای درآمدهای 
طولانی را هم فراهم می کنــد. اما این قرارداد مانند 
قراردادهای بیع متقابل نیســت که شــرکت خارجی 
صرفا به عنوان یک پیمانکار وارد پروژه ای شود و بعد 
از مرحلــه تولید، از پروژه کنــار رود. در قراردادهای 
جدید که ۲۰ تا ۲۵ســاله تعریف شده است، شرکت 
طرف قرارداد به ازای میزان تولید، ســهمی (حداکثر 
۵۰ درصد) از محصول تولیدشده خواهد گرفت و این 
سیستم پرداخت تا پایان تولید از میدان ادامه خواهد 
داشت. از طرفی به ازای توســعه زودهنگام یا تولید 
بیش  از میزان توافق شــده، پاداشــی به شرکت های 
خارجی داده خواهد شــد که عاملی تشــویق آمیز و 
جذاب تلقی شده و انگیزه آنها را برای تولید صیانتی 
افزایش خواهد داد. از طرفی شــرکت خارجی ملزم 
به انتخاب یک شــریک در میان شــرکت های ایرانی 
است و اپراتوری پروژه به صورت تناوبی میان شرکت 
ایــران و خارجی تعویض خواهد شــد. این موضوع 
باعــث می شــود شــرکت های ایرانی همــه دانش 
لازم موردنیاز توســعه میدان را از شــرکت خارجی 
کسب کرده و شــرکت خارجی چاره ای جز ارائه این 
دانش ندارد. به طورکلی به نظر می رســد  مؤلفه های 
جذابیت در این مدل جدید به شــکل مطلوبی ارتقا 
یافته تا «سرمایه» و «فناوری» مورد نیاز برای توسعه 

صنعت نفت ایران فراهم شود. 
*کارشــناس انــرژی و مدیر اخبار ایــران بخش 

انگلیسی خبرگزاری ترن

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

27 آبان
62871,3
24485,4

9816
8352,5

69706,9
2561,6

4 آذر
62734,6
24427,4
9776,3
8313,6

69226,6
2555,2

تغییر
-136,7

-58
-39,7
-38,9

-480,3
-6,4
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ارز   *
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3622
3860
5480
992

تغییر
-8
-

+35
+6


